
ياد

يادم از روزی سيه می آيد و جای نموری 
.يار دوری سدر ميان جنگل ب

.ر ھر کجا در زير باران بود سآخر فصل زمستان بود و يک
رده به جايی ،اينکه ھر چه کز ک مثل

.بر نمی آيد صدايی 
صف بياراييده از ھر سو تمشک تيغدار و دور کرده

.جای دنجی را 

!ياد آن روز صفا بخشان 
مثل اينکه کنده بودندم تن از ھر چيز

می شدم از روی اين بام سيه
سوی آن خلوت گل آويز ،

تا گذارم گوشه ای از قلب خود را اندر آنجا
از دلربای خلوت غمناک روزی راتا از آنجا گوشه ای 

.آورم با خود 

می گويند چون بگذشت روزی! آه 
.بگذرد ھر چيز با آن روز 

باز می گويند خوابی ھست کار زندگانی
زان نبايد ياد کردن ،

خاطر خود را
.بی سبب نا شاد کردن 
بر خلاف ياوه ی مردم
پيش چشم من وليکن
وزنگذرد چيزی بدون س

آن را می کشم تصوير
!ياد من می آيد از آن روز 
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